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هاي متون نثر تاریخیرابطۀ ترامتنی عنوان
از آغاز دورة اسلامی تا پایان دورة افشاریه

*سارا برامکی

دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

8/6/93پذیرش: 21/2/93دریافت: 

چکیده
ها در بستر تاریخ اي را براي مکالمۀ آنپذیري آثار تاریخی از یکدیگر شرایط ویژهري و تأثیرتأثیرگذا

هاي این که حتی عنواناند، تا جاییاي ترامتنی با یکدیگر قرار گرفتهفراهم کرده است و همواره در رابطه
ی نقش مهم و تأثیرگذاري در هاي متون تاریخبهره نمانده است. عنوانآثار نیز از این تأثیر و تأثر بی

خود، حیاتطولدرنیزعناویناینتوان گفترو میاینآفرینش عناوین آثار تاریخی پس از خود دارند؛ از
.اندگرفتهقرارویژهترامتنیرابطۀیکدرهمواره

یه، هاي آثار نثر تاریخی از آغاز دورة اسلامی تا پایان دورة افشاراین تحقیق با بررسی عنوان
ژنت، سعی در اثبات رابطۀ ترامتنی عناوین آثار نثر تاریخی در طول حیاتشان نظریۀ ترامتنیتاساس بر

گیرد؛ ، پیرامتنی است که در جایگاه آستانۀ ورود به متن قرار می»عنوان«دارد. در نظریۀ ترامتنیت ژنت، 
اي وابستۀ به آن و همین جایگاه آستانهاي که نه کاملاً مستقل از متن اثر است و نه کاملاًیعنی در نقطه

یابد کند. مقالۀ حاضر در پایان به این نتیجه دست میهاي یک اثر متمایز میاست که آن را از دیگر بخش
بینامتنی، سرمتنی هايهاي نثر تاریخی در محدودة مورد مطالعه، رابطۀ ترامتنی خود را در گونهکه عنوان

ها و هاي نثر تاریخی با متون آنند. همچنین ارتباط بینامتنی عناوین کتابامتنی برقرار کردهو بیش
هاي نثر تاریخی، از دیگر دستاوردهاي این مقاله است. ها از شیوة نگارش کتابتأثیرپذیري عنوان

: متون نثر تاریخی، عنوان، ترامتنیت، بینامتنیت، ژنت. واژگان کلیدي
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  مقدمه  .1
شناسان، جايگاه قرار گرفتن آن در عنوان و توجه به آن در مطالعات نشانهيكي از دلايل اهميت 

ترين بخش آن اثراست و اولين يك اثر است؛ زيرا محل قرار گرفتن عنوان، يعني جلد اثر، بيروني
كند، عنوان يا اسم آن است. به عبارت ديگر، جزء از اثر كه توجه مخاطب را به خود جلب مي

ورود به متن  ءرو عنوان، آستانهاين ميان نويسندة اثر با مخاطب است. ازعنوان، پل ارتباطي 
اجبار بايد از اين آستانه عبور كند. به همين دليل  است و مخاطب براي ورود به فضاي متن به

هرچه عنوان زيباتر و رساتر باشد، گذر از آستانه و ورود به متن با موفقيت بيشتري انجام 
  گيرد. مي

اي كه در معرفي و شناساندن سلاطين و صاحبان قدرت ي به دليل كاركرد ويژهمتون تاريخ
اند و مورد حمايت اي به خود اختصاص دادهاند، همواره در مناسبات قدرت، جايگاه ويژهداشته

  اند. و پذيرش يا رد و انكار قرار گرفته
سامانيان تا پايان  هاي متون نثر تاريخي فارسي، از آغازدر اين پژوهش با بررسي عنوان

هاي مختلف تاريخي مورد تدقيق قرار  ها را در دوره ايم تا روابط ترامتني آن افشاريه، كوشيده
  هاي اساسي زير پاسخ دهيم:  داده و از اين رهگذر به پرسش

 اند؟ هاي متون نثر تاريخي چه رابطة ترامتني با همديگر برقرار كردهعنوان  .1

ها چه  و شيوة نگارش اين آثار، در رابطة ترامتني عناوين آن هاي نثر تاريخيمتن كتاب  .2
 تأثيري داشته است؟

ايم تا عناوين آثار نثر تاريخي از آغاز دورة اسلامي تا  براي نيل به اين مقصود كوشيده
كه  اساس نظرية ترامتنيت ژنت مورد بررسي و تحليل قرار دهيم؛ چنان پايان دورة افشاريه را بر

هاي  هاي آثار تاريخي روابط خود را در گونهايم كه عنوان  اين نتيجه دست يافته در پايان به
  اند. گسترش داده متنيبيشو  سرمتني، بينامتني

هاي هاي نثر تاريخي، متن اثر با عنوانشود كه در بعضي از كتابعلاوه بر اين، ديده مي
نوان خود را از متن كتاب گرفته است. اي بينامتني برقرار كرده است؛ يعني اثر، عها، رابطه آن

در  -كه در موارد متعدد رونوشتي از آثار پيش از خود بودند -همچنين شيوة نگارش اين آثار
  كننده داشته است.  گذاري اين آثار نقشي تعييننام
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 پژوهش پيشينة  .2

منطق «از  م)1896( 2م) در ترجمة تعبير ميخائيل باختين 1941(  1960در دهة  1ژوليا كريستوا
هايي براي متنها و پيشزمينه، اصطلاح بينامتنيت را به كار برد. هرچند پيش 3»گوييوگفت

هاي روس، مكتب پراگ و نظرية او وجود داشت و پيش از او، ميخائيل باختين، فرماليست
  برد.  هاي بينامتنيت ناممتنها و پيشعنوان ريشه توان بههاي نظري را ميبسياري از جريان

ويژه  گرايان روس، بهبار صورت را نخستين مناسبات بينامتنياصطلاح «به گفتة صفوي 
گويي  و ، متأثر از منطق مكالمه يا منطق گفت»مثابه تمهيد هنر به«ويكتور اشكلوفسكي، در مقالة 

 بار اصطلاح )؛ اما اين كريستوا بود كه براي اولين1276: 1376(صفوي، » باختين مطرح كردند
ها (بينامتنيت) است. در متن، تحول متن«بينامتنيت را به معناي خاصش ابداع كرد. از نظر او 

يابند و همديگر را هاي ديگر با يكديگر تلاقي ميهاي فراواني برگرفته از متنفضاي يك متن گفته
ي از عوامل ). بنابراين در نزد كريستوا، روابط بينامتن128: 1390(نامور مطلق، » كنند خنثي مي

  گرفت. آمد و متن از نظر او با بينامتنيت شكل ميخلق و ساخت متن به شمار مي
رود و در بين هفت بارت پس از كريستوا با برشمردن تمايز اثر و متن به استقبال بينامتنيت مي

و هر متن پردازد. اها در حداقل دو دستة تكثرّ و خويشاوندي، به بينامتنيت ميدسته از اين تفاوت
ها است  ها و ديگر متنخواند كه خاستگاهش تكثرّي از آواها، ديگر كلام، گفته را يك بينامتن مي

  ). 142- 140: 1386(همو، 
جمله لوران ژني و ميكائيل ريفاتر سعي كردند بينامتنيت را از  پردازانِ پس از او، ازنظريه

ر خاصي از باختين گرفت و براي ژني تأثي«حوزة نظري، خارج و آن را كاربردي نمايند 
تر دنبال و تمايزي بينامتنيت انواع مختلفي قائل شد و ريفاتر مبحث بارت را به شكل كاربردي

)، 1982( 4). سرانجام ژرار ژنت230-228: 1390(همو، » ميان بينامتن و بينامتنيت را مطرح كرد
د و تلاش كرد تا بينامتنيت را به منتقد بزرگ فرانسوي، دامنة مطالعات كريستوا را گسترش دا

تواند با غير خود اي را كه يك متن مييك نظرية قابل توجه عمومي تبديل كند. ژنت هر رابطه
مند مطالعه كرد و به اين نتيجه رسيد كه واژة بينامتنيت كه داراي طور نظام داشته باشد، به

ي او را شامل شود؛ بر اين اساس او تواند همة حوزة مطالعاتمعناي خاصي شده بود، ديگر نمي

 
1   - Julia kristeva  
2   - Mikhail Bakhtin  

3   -  dialogism  
4   - Gerard Genette 
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  را وضع كرد.  5»ترامتنيت«اصطلاح 
از نظر ژنت، ترامتنيت دربرگيرندة همة روابط يك متن با غير از خودش بود. ژنت در 

نتيجه، پيشنهاد  گذاري اين روابط و درپس از بحث دربارة نام 6الواح بازنوشتنينخستين صفحة 
طور كلان  ين مسئلة ترامتنيت يا استعلاي متني متن است كه پيشتر بها «گويد: واژة ترامتنيت مي

ها قرار ام: هر چيزي كه پنهان يا آشكارا متن را در ارتباط با ديگر متنچنين تعريفش كرده
، الواح بازنوشتني). ژنت در سه اثر خود، يعني 86: 1386(نك. نامور مطلق، » دهد مي

طور مستقيم به ترامتنيت پرداخته است. او ترامتنيت را  ، به8تاي بر سرمتنيمقدمه، 7ها آستانه
كند و اين روابط را در پنج دستة هاي ديگر معرفي ميبه معني چگونگي ارتباط يك متن با متن

كند. در اين تقسيم مي 13متنيتو پيش 12متنيت، فرا11، پيرامتنيت 10، سرمتنيت9بزرگ بينامتنيت
گيرد و اين جايگاه يرامتني است كه در جايگاه آستانة ورود به متن قرار ميبندي، عنوان، پتقسيم
عنوان  دهد؛ جايگاهي كه آن را بهاي به آن مياي است كه موقعيت استراتژيكي ويژهآستانه

كند كه نه كاملاً بيرون از اثر قرار دارد و نه كاملاً درون آن؛ اينجاست كه بخشي از اثر مطرح مي
هاي كند و روابط خود را در گونهاي تنگاتنگ برقرار ميهاي ديگر رابطهبا پيرامتن اين پيرامتن

  دهد. گسترش مي سرمتنيو  متنيبيش، بينامتني
از موضوعات نسبتاً جديد است و اغلب مطالعات جدي در اين زمينه  شناسي عنواننشانه

جمله  شناسان جهان ازانهترين نشويژه فرانسه است. برخي از برجسته متعلق به غرب و به
 ها آستانهو ژنت در كتاب  شناسي عنوان نشانهبراي و هوئك در كتاب  اس/ زدرولان بارت در 

شناسي عنوان روي آورده و بخشي از تحقيقات خود را به مطالعة عنوان آثار به نشانه
  اند. اختصاص داده

 اندك ايران، بسيار در عنوان شناسينشانه و عنوان در باب مطالعات شده انجام هاي پژوهش
 زمينة در. است مطالعه قابل جدي موضوعات از يكي ،»عنوان« دليل همين به و است
 شناسينشانه و ترامتنيت «نجوميان با نام  اميرعلي يكي از مقاله، عنوان، دو شناسي نشانه
 ادبي و هنري آثار شناسيعنوان «مطلق با نام  نامور ديگري از بهمن و »فيلم آغازين بنديعنوان
شده و در كتاب  ارائه سينما و هنر شناسينشانه انديشي هم چهارمين ، در»ايراني

 
5   - transtextualit  
6   - palimsestes 
7   - seuils 
8   - introduction a larchitexte 

9  -  intertextualite  

10   - arcitextualite  
11   - paratextualite 

12  -  m etatextualite 
13   - Hy pertextualite  
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  به چاپ رسيده است.مقالات همايش  مجموعه

 

  گذاري متون تاريخينام  .3
ويژه متون تاريخي با توجه به يكي از مسائل مهم و قابل توجه در ارتباط با عنوان متون، به

هاست. حجم بسيار زيادي از متون تاريخي،  گذاري آنها و دلايل نام، شيوهها موضوع ويژة آن
هاي پادشاهان قدرتمند يك دورة تاريخي است؛ به عبارت شرح پادشاهي، لشكركشي و جنگ

ديگر، بسياري از پادشاهان، براي حفظ نام خود در تاريخ، به ثبت فتوحات و وقايع پادشاهي 
ها نيز معمولاً دبيراني كارآمد و حاذق بودند كه در دربار و  آن كردند و مورخانخود اقدام مي

بردند؛ آنان بسياري از وقايع را به چشم خود ديده و يا از افرادي محضر پادشاه به سر مي
اساس صحت مطالب و يا بنا به خواست پادشاه، وقايع را  امين شنيده بودند. بنابراين يا بر

هاي  شد، يكي از راهدربارة زندگي و فتوحات پادشاه نوشته مي رو چون كتاباين نوشتند، از مي
گذاري كتاب، استفاده از نام شخصيت اصلي كتاب، يعني ممدوح مورخ، در عنوان آن بوده نام

كرد كه كتاب را به دليل تقديم به است؛ تا جايي كه گاهي مؤلف، خود، در كتابش اشاره مي
، السير تاريخ حبيبمثلاً خواندمير، مؤلف كتاب ارزشمند ممدوحي خاص به اين نام خوانده است؛ 

و چون «گويد: االله ساوجي ميگذاري كتاب و تقديم آن به خواجه حبيبدر كتاب خود دربارة نام
اين تأليف شريف كه مشتمل است بر چگونگي سير معشر بشر، به ذكر اسامي و القاب حضرت 

 البشر السير في اخبار افرادحبيبهمايون اقسامش بر الهي تزيين پذيرفت، نام پناهي حبيب ممالك
 سبك و شكل يا شده در يك اثر و ). همچنين اعداد مطرح20: 1362(خواندمير، » قرار گرفت

علاوه، اين  ؛ به 14باشدمي آن گذارينام براي اثر، دليلي در رفته كار و اعداد به ارقام نوشتن
  . 15يف يا بازبيني اثر باشدگذاري ممكن بود تحت تأثير سال تأل تأثير

اساس نام مؤلف  گذاري برگذاري متون تاريخي، ناميكي ديگر از عوامل بسيار مهم در نام
هاي سرشناس دربار و بود؛ بسياري از اين مؤلفان خود از وزيران، دبيران، حكيمان و از چهره

مانع از دستبرد يا سرقت كتاب تنها  رو، افزودن نام مؤلف بر نام كتاب، نهاين زمان خود بودند، از
شد، بلكه با شناختن مؤلف و آگاهي از ميزان سواد و دانش او، مخاطبان با رغبت بيشتر به مي

  . 16پرداختندمطالعة كتاب مي
 

14 د تاليف سياقي تاريخ كتاب  -  دي، امينمحم اس شاه عهد تا اسلام آغاز از ايران شاهان از فهرستي كه اردوبا ائه را دوم عب ي  ار داد اينكه دليلبه دهد،م اوين و اع ه نوشته سياق خط به آن عن ر سياقي تاريخ به اندشد .شدمشهو  

15 امبر تا سال  -   رحلت پي د از  نخستين سال بع مشرق زمين از  ي  اليف آن 1000چنانكه كتاب تاريخ الفي كه تاريخ عموم ست و ت ر سال   993از سال  ه.ق ا يل اينكه د فت، به 1000آغاز شد، به دل گر لف) آخرين بازبيني درآن انجام  لفي"( ا معروف شد. "ا  
16 يل ذكر ميهجويري در كتاب كشف -   نام كتاب، دو دل بر  زودن نام مولف  ره اف محجوب دربا يال برد و م ام مي  آنها ن ص از  يب خا ن«گويد: كند و تحت عنوان نصيب عام و نص بتآ بر آن مث نف آن به چند جاي  ست كه چون جهله اين علم كتابي نو بينند كه نام مص نصيب عام بود آن ا اچه  نف بدان كت بجز آن نباشد كه نام مص تصنيف  يف و  جمع و تال ز  بر نيايد؛ كه مراد ا مصنف از آن  ب به خود كنند و مقصود  بت آن كتا هنباشد، نس د لمان وب زن دگان و متع هباشد، و خوانن د م عالم بو انند كه مولف آن بدين فن عل چون كتابي بينند و د ست كه  يب خاص بود آن ا نص آنچه  .اما  گويند.. ا دعاي خير  ري ر ت يت حقوق آن به محقق، رعا حب كتاب از آن بهتر برآيد.است و  مراد خواننده و صا گرفتن آن مجدتر باشند و  ندن آن و ياد ( كنند و بر خوا يري، » ) 3- 2: 1384هجو  
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كه آثار تاريخي معمولاً به درخواست  توجه به اين نكته ضروري است كه به دليل اين
دف، ثبت وقايع و افتخارات پادشاه يا ديگر شد و هها نوشته مي پادشاهان يا وزيران آن

هاي تاريخي، بسياري از مورخان، آوري در محتواي كتابصاحبان قدرت بود، نه ابداع و نو
هاي تاريخي، كردند. بنابراين بسياري از كتاباساس آثار پيشين تأليف مي هاي خود را بركتاب

اي ترامتني بين اين آثار يعني رابطههاي تاريخي بودند؛  تلخيص يا رونوشتي از ديگر كتاب
ها  هاي آنهاي تاريخي، بلكه بين عنوانتنها ميان محتواي كتاب اي، نهشد. چنين رابطهبرقرار مي

صورت پنهان و غير صريح  نيز همواره برقرار بوده است. رابطة ترامتني متون تاريخي گاهي به
كرد، حتي صورت صريح و آشكار جلوه مي ههاي پنهان اين متون وجود داشته و گاهي بدر لايه

داشت. علاوه بر اين، عناوين، ميها پرده بر ها، از رابطة ترامتني مطالب آنگاهي عنوان اين كتاب
  كردند. خود نيز در يك شبكة ترامتني گسترده با هم ارتباط برقرار مي

  

 عنواني آثار نثر تاريخي  روابط ميان  .4

ديگر از موضوعات مهمي است كه با ساختارگرايي و هاي ارتباط يك متن با متن
پساساختارگرايي مورد توجه پژوهشگراني چون كريستوا، بارت، ريفاتر، ژني، ژنت و ... قرار 

هاي بار ژوليا كريستوا اصطلاح بينامتنيت را براي هر نوع ارتباط ميان متن گرفته است. نخستين
هاي شده بر گفتماني به متن دارد و آن را بنانگرش بينامتن«گوناگون مطرح كرد. كريستوا 

نشيني، تلاقي ).روابط بينامتني محل برخورد، هم133: 1391(شعيري، » خواندموجود مي پيش از
كه يك فرآيند باشد، يك  اي متن هستند و چنين متني بيشتر از اينهاي نشانهو ادغام نظام

شناسان و محققان ميان همة نشانه ). پس از كريستوا، از134محصول است (نك. همان: 
براي تحليل ارتباط يك متن مشخص با كل نظام فرهنگي، بوطيقاي «نظر، اين ژنت بود كه صاحب

دادن انواع ارتباط يك متن با ديگر را براي نشان» ترامتنيت«نسبتاً ثابتي را طراحي كرد و واژة 
تواند با غير خود اي است كه يك متن ميهمتون برگزيد، ترامتنيت از منظر او شامل هر نوع رابط

  ). 157: 1391آبادي و ديگران، يوسفشود (عربداشته باشد كه به پنج دسته تقسيم مي
كند. از نظر ژنت فرامتنيت صورت بسيار مختصر به فرامتنيت اشاره مي از اين پنج دسته، ژنت به

  گويد: اين خصوص مياساس روابط تفسيري و تأويلي بنا شده است. ژنت در  بر
اي است كه اغلب به آن تفسير نامم، رابطهسومين گونة استعلاي متني كه من فرامتنيت مي



1394)، آذر و دي 26(پياپي  5، شمارة 6دورة    جستارهاي زباني
 

 

 79

كه لازم باشد از آن نقل كند  شود كه بدون اينگويند و موجب پيوند يك متن با متن ديگري مي مي
شكل، همان نقد است. گويد... . اين رابطه به بهترين اش سخن مييا نامي از آن ببرد، درباره

اي فرامتني خواهد ها رابطهبنابراين هرگاه متن يك به نقد و تفسير متن دو اقدام كند، رابطة آن
پردازد، نسبت به متن يك، يك فرامتن محسوب بود؛ زيرا متن دو كه به تفسير و تشريح يا نقد مي

  ). 132:  1386شود (نك. نامور مطلق، مي
متنيت نشانگر آن عناصري است كه در آستانة متن قرار گرفته و بندي ژنت پيرادر تقسيم

كند. اين آستانه شامل يك دهي و كنترل ميدريافت يك متن را از سوي خوانندگان جهت
ها را در نوشتها، درآمدها و پيمتن است كه عناصري مانند عناوين اصلي، عناوين فصل درون

ها، هاي آنها، نقد و جوابها، آگهيون مانند مصاحبهمتن كه عناصر بيرگيرد و يك برونميبر
گيرد (نك. آلن، مي بر هاي خصوصي و ديگر موضوعات مرتبط با آن اثر و مؤلف را درنامه

1385 :15 .(  
حضوري ميان دو يا چندين اي محدود به وسيلة يك رابطة همشيوه«ژنت، بينامتنيت را نيز 

(نامور » ساسي و اغلب با حضور واقعي يك متن در ديگريطور ا كند؛ يعني بهمتن تعريف مي
اي را كه اثر به آن تعلق دارد ). او همچنين روابط طولي ميان يك اثر و گونه136:  1386مطلق، 

متنيت نيز از نظر ژنت، همانند بينامتنيت، رابطة ميان دو متن ادبي يا نامد و بيشسرمتنيت مي
اساس  خلاف بينامتنيت نه بر متنيت برين رابطه در بيشكند؛ اما اهنري را بررسي مي

متنيت تأثير يك متن اساس برگرفتگي بنا شده است. به عبارت ديگر، در بيش حضوري كه بر هم
). در ادامه، به 130-129گيرد و نه حضور آن (همان: بر متن ديگر مورد بررسي قرار مي

متنيت كه در رابطة ترامتني عناوين آثار نثر بررسي سه نوع سرمتنيت، بينامتنيت و بيش
  شود. تاريخي، قابل پيگيري و تحليل هستند پرداخته مي

  
  . رابطة سرمتنيت  4- 1 

نامد. بنابراين اي را كه اثر به آن تعلق دارد، سرمتنيت ميژنت روابط طولي بين يك اثر و گونه
سرمتنيت به كل «تر به عبارت روشن ).261: 1388(نجوميان، » شمول است سرمتنيت رابطه «

هاي بيان و ژانرهاي ادبي اشاره دارد ها، شيوههاي عام مانند انواع گفتمانها و مقولهبندي دسته
). در رابطة سرمتنيت، متن سعي 179: 1383(ساساني، » گيرندها نشأت ميها از آنكه تمام متن

هاي غير مستقيم، يكي از انواع ادبي يا شيوهصورت مستقيم يا  كند خود را در عنوانش، بهمي
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  بيان از قبيل شعر، مقاله، رمان، فيلم، قصه، تاريخ و... معرفي كند. 
ها، رابطة سرمتني عناوين با ژانرهاي خاصي كه در متون نثر تاريخي، تقريباً در همة دوره

گيري اين تعابير كار به شود. اما شيوةبودن اين متون دلالت دارند، ديده مي نوعي بر تاريخي به
تواند مورد بحث و تحقيق قرار گيرد؛ به ها در عنوان مي شناسانه و محل قرار گرفتن آنگونه

صورت مفرد يا جمع، اسم يا صفت در  شناسانه، بههاي ژانريك و تعابير گونهعبارت ديگر واژه
به تأكيدشان، در ابتدا، وسط و اند؛ همچنين اين تعابير با توجه عناوين آثار تاريخي به كار رفته

اند. نكتة ديگر در رابطة سرمتني عناوين نثر تاريخي اين است كه بيشتر ها قرار گرفته يا پايان آن
هايي كه بر ها از تركيب سرمتن با نام مؤلف، اسم مكان صفات يا القاب ممدوح و واژهاين عنوان

ختصر و كوتاه هستند و آن طول و اجمال يا اشتمال دلالت دارند، تشكيل شده و اغلب م
المصدور في فتور زمان الصدور و  نفثة اي كه در عناويني چونشناسانههاي زيبايي تفصيل

شود. در متون ها بسيار كمتر ديده ميشود، در اين نوع عنوانديده ميصدور زمان الفتور 
هايي كه به يگر سرمتنتاريخي با توجه به موضوع تاريخ، استفاده از سرمتن تاريخ نسبت به د

  موضوع تاريخ اشاره دارند، بسيار بيشتر است. 
شناسانه و ژانريك در عناوين متون نثرتاريخي، اين آثار را به چند دستة هاي گونهافزوده

  كنند: كلي تقسيم مي
هايي كه بر اجمال و گزيده بودن يا اشتمال و هايي كه از تركيب سرمتن و واژهعنوان  .1

  منتخب، التواريخخلاصة، التواريخمجمل، التواريخلب، التواريخزبدةاثر دلالت دارند: جامع بودن 
الاخبار  خلاصة، الاخبارتكملة، الطوّالاخبار، السلطانيهالتواريخمجمع، التواريخجامع، تاريخ وصاف
  . الاخيارفي بيان احوال

تاريخ ، تاريخ بناكتيند: اهايي كه از تركيب سرمتن و نام مؤلف به وجود آمدهعنوان  .2
معدن اخبار ، تاريخ اميني، خانيتاريخ قبچاق، تاريخ مفضل، تاريخ افضل، تاريخ طبري، ابراهيمي
  . تذكرة شاه تهماسب، احمدي
ترين ويژگي  هايي مركب از سرمتن و نام ممدوح يا صفتي كه از نظر مورخ، بر مهمعنوان  .3

هماسبي، تاريخ يميني، تاريخ همايوني، تاريخ سلطاني، عباسي، تاريخ ط تاريخممدوح دلالت دارد: 
  الخاقاني. آرا، قصصآرا، تاريخ جهان تاريخ جهانگشا، تاريخ عالم

تاريخ سيستان، تاريخ اند: هايي كه از تركيب سرمتن و اسم مكان ساخته شدهعنوان  .4
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  ه. نامه، شيرازنامبيهقي، تاريخ خوارزم، تاريخ طبرستان، تاريخ گيلان، فارس
(تاريخ، نامه)،  نامة هراتتاريخ شدند:ها، از تركيب دو سرمتن ساخته ميبعضي از اين عنوان
التواريخ و مجمل(ترجمه، تاريخ) و ترجمة تاريخ يميني (ترجمه، تاريخ)، ترجمة تاريخ طبري 

  (تاريخ، قصه). القصص 
  

  متنيت . رابطة بيش4- 2
هاي شود و تأثير نوشتهها نوشته مي رها و بارها روي آنمتون همواره همانند الواحي هستند كه با

اساس  ماند. اين بازنويسي به اعتقاد ژنت همواره برهاي بعدي باقي ميپيشين همواره در نوشته
. تراگونگي يا تفاوت. ژنت از اين نوع ارتباط متون به 2. تقليد يا همانندي؛ 1دو عامل است: 

  نويسد: يف آن ميكند و در تعرمتنيت ياد مي بيش
) باشد، Hypotext( A) با يك متن پيشين B )Hhyper textاي كه موجب پيوند ميان متن هر رابطه

كه اين پيوند از نوع تفسيري نباشد. متن (هيپرتكس) متني است كه از يك متن پيشين  چنان
ر، حضور يك متن در كننده ناشي شده باشد. به بيان ديگ متن) در جريان يك فرآيند دگرگون (پيش
متنيت اي كه بدون اين حضور، خلق متن دوم غير ممكن باشد، بيش گونه گيري متن ديگر را بهشكل
   .)95: 1386نامور مطلق،  (نامند مي

داند؛ البته آن برگرفتگي كه از نوع تفسير در اين تعريف ژنت رابطة دو متن را از نوع برگرفتگي مي
متنيت بيش» رابطة برگرفتگي«شود، ژنت با مشخص كردن عريف ديده ميكه در اين ت نباشد. چنان

  متنيت، متمايز و مشخص كرده است. از فرا» تفسيري نبودن«را از بينامتنيت و با شرط 
عنواني است؛ به عبارت ديگر ترين نوع روابط ميان متنيت از مهمدر مطالعات عنوان، بيش
پذيرند؛ يعني برخي عناوين برگرفته از ند و از هم تأثير ميگذارعناوين بر يكديگر تأثير مي

گيري عناوين بعد از خود بسيار تأثيرگذارند؛ بسياري از عناوين ديگر هستند و برخي در شكل
ها داراي روابط بينامتني، هاي آنكه متن ويژه هنگامي كنند، بهگو ميوعناوين با يكديگر گفت

 17»گونگي يا تقليدهمان«تواند به دو گونة . اين برگرفتگي همواره ميمتني و يا فرامتني باشندبيش
  صورت پذيرد.  18»تراگونگي يا دگرگوني«و 

  

 
17   - Im itation 
18 - Transformation 
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  گونگي يا تقليد . همان1-2-4
گونگي يا تقليد، عنوان برگرفته، بدون هيچ دگرگوني و تغييري مورد استفاده قرار در همان

نوان) بدون هيچ دگرگوني توسط مؤلفي ديگر عگيرد. به عبارت ديگر عنوان پيشين (پيش مي
عنوان، يعني عنوان دوم، غير اي كه بدون اين حضور كلي، خلق بيشگونه شود؛ بهانتخاب مي

ممكن است؛ زيرا عنوان دوم همان عنوان پيشين است كه تكرار شده است. از عناوين متون نثر 
ي تاريخ نگارش اين متون تكرار ترين تغييري در طول يك دوره يا ط تاريخي كه بدون كوچك

  برد: ها نامتوان از اين عنواناند، ميشده
روملو، هر دو در دورة صفويه؛  التواريخاحسنبن محمد خاكي و تأليف حسن التواريخاحسن

الدين ابوالقاسم كاشاني در دورة هاي (الف) جمالاز چهار مورخ ايراني به نام التواريخزبدة
بن  الدين محمد منجم يزدي، در دورة صفويه، (ج) حيدرالدين، پسر جلالكمالايلخانان، (ب) ملا

  بن محمد كريم مستوفي در دورة افشاريه. حسن علي حسيني رازي در دورة صفويه و (د) محمد
بن  حسن التواريخجامعاالله در دورة ايلخانان و ديگري، الدين فضلخواجه رشيد التواريخجامع

 التواريخلببن عبدالطيف قزويني و يحيي التواريخلبدر دورة تيموريان؛  الدين يزديشهاب
از ظهيرالدين نيشابوري در دورة  نامه سلجوق الدين، هر دو مربوط به دورة صفويه؛ كمال

  بي در دورة مغولان. از ابن بي نامه سلجوقسلجوقيه و 
ظفرنامة ها  اشاره كرد كه اولين آن» ظفرنامه«توان به آثاري با عنوان  از اين دسته آثار، مي

ه.ق به دستور تيمور تأليف شد و مورخان بعدي دورة تيموري از آن  806بود كه در  شامي
اساس اين كتاب و با استناد به  ه.ق بر 820الدين علي يزدي در بسيار سود جستند و شرف

موسوم » ظفرنامه«نام كرد كه پس از او به   حكايات و روايات شفاهي و مكتوب، تاريخي تأليف
رابطة  ظفرنامة شاميبا  الدينظفرنامة شرفتنها متن كتاب  شود نهكه ديده مي شد. چنان

متني، رابطة بيش ظفرنامة شاميبينامتني برقرار كرده است، بلكه عنوان كتاب نيز با عنوان كتاب 
» ظفرنامه«خاب عنوان گونگي يا تقليد برقرار كرده است و شايد يكي از دلايل انتاز نوع همان

ظفرنامة براي اين كتاب توسط محققان و مورخان بعدي، رابطة بينامتني محتواي اين كتاب با 
  بوده است.  شامي
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  . دگرگوني يا تراگونگي2-2-4
متني عناوين، از نوع تراگونگي است؛ يعني عنواني در بخش روابط بيشبيشترين روابط ميان

شوند. به عبارت ديگر متني خود دچار تراگونگي يا دگرگوني ميشوقتي عناوين در ارتباطات بي
گيرد؛ يعني گاهي با جايي صورت مي در اين عناوين چندين فرآيند افزايش، كاهش و جابه

شود و يا اگر عناوين تقليدي و عنوان پيشين، عنوان جديدي خلق مي كردن عناصر نوين به اضافه
  شود تا اثر جديد تمايز و تشخص پيدا كند. وشش ميتكراري باشند، با افزودن عنصري، ك

االله روزبهان خنجي، ملقب به امين، كتابي دربارة سرگذشت سلاطين در دورة تركمانان فضل
آراي تاريخ عالمنام نهاد كه به مناسبت نام مؤلف به  آراتاريخ عالمقويونلو نوشت و آن را آق

آرا در چندين عنوان كتاب تاريخي تاريخ عالم موسوم شد؛ در دورة صفويه، از تركيب اميني
اند؛ آرا اضافه كردهاستفاده شده و مورخان نام خود يا ممدوح را به سرمتن تاريخ و صفت عالم

بيك  نوشتة اسكندر آراي عباسيتاريخ عالمتوان به اين متون اشاره كرد: جملة اين آثار مي از
آراي شاه عالميا  آراي صفويتاريخ عالماست؛ منشي كه بخشي از آن دربارة شاه عباس اول 

از مؤلفي  آراي شاه طهماسبتاريخ عالماز مؤلفي نامعلوم دربارة شاه اسماعيل اول؛  اسماعيل
كاظم مروي كتابي دربارة وقايع  نامعلوم دربارة شاه طهماسب اول. در دورة افشاريه نيز محمد

شود در همة كه ديده مي نام نهاد. چنان نادريآراي  تاريخ عالمسلطنت نادرشاه نوشت و آن را 
در جريان يك فرآيند » آرايتاريخ عالم«عنوانِ مشخص، يعني اين عناوين، عنوان از يك پيش

عنوان كننده ناشي شده است و همة اين مورخان با افزودن نام ممدوح به خلق بيشدگرگون
  اند. خود پرداخته

ابي در شرح ظهور چنگيز و احوال او، تاريخ همچنين علاءالدين عطاملك جويني كت
هاي نوشت كه در دوره تاريخ جهانگشاخوارزمشاهيان و حكام مغولي ايران در سه جلد به نام 

بعد مورد توجه بسياري از مورخان قرار گرفت و بعضي از اين مورخان سعي كردند تا 
براي نامگذاري » اريخ جهانگشات«هايي بر آن بنويسند و برخي ديگر، از عنوان ها و ذيل نظيره
هاي از دوره» گشاتاريخ جهان«هاي خود استفاده كردند. بنابراين سه اثر تاريخي با عنوان تاريخ

تاريخ جهانگشاي تأليف عطاملك جويني،  تاريخ جهانگشاي جوينيمختلف به يادگار مانده است: 
فزودن پيرامتن نام ممدوح به خان استرآبادي كه مؤلف با امهدي، تأليف ميرزا محمدنادري

از  تاريخ جهانگشاي خاقانگذاري كرده است و پيرامتن تاريخ جهانگشا، اثر خود را نام
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اي نامعلوم كه در دورة صفويه دربارة شاه اسماعيل صفوي نوشته شده است؛ اين نويسنده
  ه است.مورخ ناشناس نيز با افزودن لقب خاقان، از عنوان تاريخ جهانگشا استفاده كرد

 -  الازمان في وقايع كرمانالمضاف الي بدايعو الازمان في وقايع كرمان بدايعهاي در پيرامتن
 - است كرماني حامد بن احمد ابوحامد الدين افضلكه هر دو دربارة تاريخ و جغرافياي كرمان از 

   .شودبه پيرامتن اول، ديده مي» المضاف الي«اين ويژگي تراگونگي با افزودن واژة 
  

  . رابطة بينامتنيت 4- 3
با توجه به نظرية ترامتنيت ژنت، رابطة بينامتني ميان دو پيرامتنِ عنوان، به معني حضور جزئي 

شود؛ زيرا استفاده از كل يك عنوان در عنوان ديگر تحت از يك عنوان در عنوان ديگر تعريف مي
ها پيش از او، ژوليا ند سالشود؛ هرچمتني از نوع همانگونگي تعريف ميعنوان رابطة بيش

صدايي باختين، به  مندي و چندگو و كريستوا با مطالعه و تحقيق دربارة موضوعاتي چون گفت
اي را پيش چشم انديشمندان بزرگ قرن وضع واژة بينامتنيت اقدام كرد و از اين طريق، افق تازه

متن است؛ عناصري كه در اغلب دهندة از عناصر شكل«بيستم گشود. بينامتنيت از نظر كريستوا 
وضوح مورد شناسايي قرار داد. اين بينامتنيت است كه موجب  ها را بهتوان نشان آنموارد نمي

: 1386(نامور مطلق، » شود و هيچ متني عاري از بينامتن نيستصدايي در متن مي پويايي و چند
داند. در همين مورد وي همواره يگر ميها با يكداي متنارتباط شبكه «). كريستوا بينامتنيت را 85

ورزد. چنين تأكيدي به متمايز و تأكيد مي 20زمانيو نه در 19بر محور و رابطة همزماني
زمان مورد زمان را در يك متن پسشدن از نظريات سنتي كه همواره حضور يك متن پيش دور

ي بازتوليد يك اثر به وجوي چگونگ انجامد، زيرا پيوسته در جستدادند، ميبررسي قرار مي
  ). 134: 1390(نك. نامور مطلق، » واسطة اثر پسين بودند
گذاري و تأثيرپذيري متون است و وجوي روابط تأثير صراحت در جست اما برعكس، ژنت به

گونه ژنت بينامتنيت را به سه«اين، سبب تمايز بينامتنيت كريستوايي از ترامتنيت ژنتي است. 
كه بيانگر حضور آشكار يك متن در متن  21»شده بينامتنيت صريح و اعلام. « فكند: التقسيم مي

واقع، حضور پنهان يك متن در متن  كه در 22»شده بينامتنيت غير صريح و پنهان«ديگر است؛ ب. 
برد كه با اين هايي را به كار ميكه در آن مؤلف نشانه 23»بينامتنيت ضمني«ديگر است و ج. 

 
19   - sy nchronie 
20   - diachronie   
21 -Explicit Intertextuality    
22 - Hidden  Intertextuali ty    
23

-  Im plicit Intertextuality    
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: 1386(نك. همو، » بينامتن را تشخيص داد و حتي مرجع آن را نيز شناخت توانها مينشانه
89-66 .(  

شود: به نظر نگارنده، رابطة بينامتني در عناوين متون نثر تاريخي به چند صورت ديده مي
 با عنوان پيرامتنِ بينامتني . رابطة2ديگر؛  عنوان در عنوان يك از حضور جزئي . بينامتنيت؛1

 شيوة يا كتاب موضوع با عنوان پيرامتنِ بينامتني . رابطة3كتاب؛  فصول يا هابخش پيرامتن
  كتاب.  متن با عنوان پيرامتنِ بينامتني . رابطة4كتاب و  نگارش
  

   ديگر عنوان در عنوان يك از حضورجزئي بينامتنيت؛. 1-3-4
 از مهمي بخش ديگر، نعنوا پيرامتنِ در عنوان پيرامتنِ يك از جزئي حضور عنوان به بينامتنيت
ها و تركيبات دهد و بسياري از عناوين از واژهتشكيل مي تاريخي متون عناوين در را بينامتنيت

بندي ژنت در گروه  و اصطلاحات مشتركي برخوردار هستند. اين نوع بينامتنيت در تقسيم
يك متن را در متن خود هايي از گيرد؛ زيرا نويسنده واژهشده قرار مي بينامتنيت صريح و اعلام

استفاده كرده » نقل قول«به كار برده است. بينامتنيت صريح كه ژنت براي شرح آن از اصطلاح 
اي نقل قولِ بدون ارجاع گونه شده شبيه به گرفتهاست، در مورد عنوان، به دليل شهرت عنوان وام

الانبياء و الملوك و سيرة في الصفاروضة در »الصفاروضة« تركيب توان ازاست. براي مثال مي
 از الصفاروضةخاتمة  خان هدايت؛قليرضا تأليف ناصري الصفايروضة ميرخواند؛ از الخلفاء

الالباب الاوليروضةدر  ذكرشده، عنوان سه بر علاوه ،»روضه« خواندمير ياد كرد و يا به واژة
 الدينعماد طاهربن محمد از الطاهرينروضة بناكتي؛ فخر از الانساب التواريخ ومعرفةفي 

   .نطنزي اشاره كرد بيك ميرزا تأليف الصفويهروضة سبزواري؛
 راوندي الملوكاعلام در »ملوك« توان به اين موارد اشاره كرد: واژة طور مثال مي همچنين به

 دورة در خواندمير الملوكمĤثرهفتم،  قرن در العجمملوك آثار في المعجم و سلجوقيان دورة در
 در »زبده« واژة صفويه؛ دورة در الملوك و الخلفاء الانبياء و سيرةالصفا في روضةيه، صفو

 و النصرةزبدة صفويه؛ دورة در الآثارزبدة افشاريه؛ و ايلخانان، صفويه هايدوره در التواريخ زبدة
 در دو ، هرهمايوني فتوحات و الفتوحبرهان در »فتوح« واژة سلجوقيان؛ دورة در العصرةنخبة
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 و الوزراءدستور، 7 قرن در الوزراء و التواريخ في الفضلاء منية در »وزراء« واژة صفويه؛ دورة
 و الادوارمرآت، العالممرآت در »مرآت« واژة صفويه؛ دورة در دو ، هر الوزراءتاريخ
، الاعيانتاريخ في الزمانمرآتاست،  دورة صفويه به مربوط اثر دو هر كه الاخبار مرقات

 ، هرالزمان حوادث  معرفةاليقظان في   عبرةو الجنان مرآت، الاعيانتاريخ في الزمانختصر مرآتم
   .ايلخانان دورة به مربوط سه

اند و به كار رفته» عنوان«صراحت در  شده بهگرفته هاي وامهاي ذكرشده واژهدر همة مثال
  برد. ع آن پي ميها به مرجخوانندة آشنا به متون تاريخي با ديدن اين واژه

  
  كتاب فصول يا هابخش پيرامتنِ با عنوان پيرامتنِ بينامتني رابطة .2-3-4

 به كند؛مي برقرار بينامتنيت رابطة نوعي كتاب بنديفصل با تاريخي هايكتاب از بعضي عنوان
 ياصل عنوان با بخش هر عنوان و كندمي تقسيم هاييبخش به را خود مؤلف، كتاب كه معني اين

اصلي،  عنوان در كتاب هايبخش يا هافصل عنوان حضور نوع بينامتني، از ايرابطه كتاب
شده در عنوان را ندارد، اما  گرفتهكند. در اين نوع، مؤلف قصد پنهان كردن واژة واممي برقرار

ين خوانند، به فراست به رابطة بدهد و خوانندگاني كه كتاب را ميصراحت نيز از آن خبر نمي به
برند. بنابراين به نظر نگارنده، اين نوع بينامتنيت ها پي ميها و فصلعنوان كتاب و عنوان بخش

 به فصل دوازده از همايوني فتوحات تاريخ كتاب مثلاً گيرد؛در دستة بينامتنيت ضمني قرار مي
 رابطة كتاب ديبنفصل پيرامتن و عنوان پيرامتنِ بين رابطة بنابراين شده است؛ تشكيل »فتح« نام

 »فتح« نام به بخش پنج بر مشتمل شاهي فتوحات كتاب همچنين جلد نخست. است بينامتنيت
 است؛ كتاب بنديفصل با خلد برين كتاب عنوان كتاب، حكايت دو اين عنوان تر ازجالب و است

 كتاب بخش بيشترين كه -هشتم روضة و »روضه« هشت در خلد برين كتاب كه اين صورت به
. دارد »چمن« دو هفتم روضة در و است »حديقه« هفت دربرگيرندة خود -شودمي شامل را

 يعني آن، جلد هشت يا بخش هشت و خلد برين يعني كتاب اصلي عنوان بين بنابراين
 هايبخش و »گانههفت هايحديقه«يعني هشتم، روضة هايبخش و »گانههشت هاي روضه«

 برقرار نوع و جنس رابطة نوع بينامتني از رابطة نوعي ،»دوگانه هايچمن«يعني  هفتم روضة
محدث در  ميرهاشم. هستند جنس يك از همه چمن و حديقه روضه، خلد، شده است؛ زيرا

  : آن گفته بنديعنوان دربارة گفتار كتاب، پيش
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 از اول صفحة در بگذارد، چون »الخلد حدائق« را كتاب اين نام است داشته قصد مؤلف گويا
 منصرف بعد ظاهراً شود، اماديده مي »الخلد حدائق« كتاب، نام اين هشتم روضة از ولا حديقة
ديده  مختلف هايحديقه در بار دوم، چندين نام اين و برگزيده است را خلد برين نام و شده
   .)29 :1379نك. اصفهاني و همكار، (شود  مي

قدرت،  صاحبان با نامگذاري تاريخي، رابطة متون هايعنوان گذارينام دلايل بحث هرچند
 شرايط تغيير با چندبار تاريخ طول در ها آن هايعنوان كه هايي كتاب و عنواني چند هاي كتاب

 اين در است، اما تاريخي هايعنوان برانگيزشيرين و بحث مباحث كند، ازمي سياسي، تغيير
سخن گفته  آن از تفصيل به گردي ايمقاله در نگارنده و نيست ميسر آن به پرداختن امكان مقاله
  . است

  
  . رابطة بينامتني پيرامتنِ عنوان با موضوع كتاب يا شيوة نگارش كتاب3-3-4

  توان به رابطة بينامتنيت تعبيرگاهي از رابطة بين عنوان اثر با موضوع يا شيوة نگارش آن مي
نويسي يك اثر دلالت دارند، هايي كه بر جامعيت يا خلاصهكرد. به عبارت ديگر استفاده از واژه

كند؛ نوعي رابطة بينامتنيت ميان موضوع كتاب يا شيوة نگارش آن با پيرامتن عنوان برقرار مي
كند  هايي در عنوان استفاده ميكاري ندارد و از واژه در اين نوع بينامتنيت نيز مؤلف قصد پنهان

صورت  هايي كه بهمورخان براي كتاب كه معمولاً كه به اين رابطة بينامتني دلالت دارند؛ چنان
هايي چون منتخب، شدند، از واژههاي تاريخي تأليف مياي از ديگر كتابخلاصه يا گزيده

كردند و خواننده با ديدن عنوان كتاب به شيوة نگارش خلاصه، زبده، مجمل و جامع استفاده مي
برد. بنابراين اين نوع نيز هاي پيشين است، پي مياي از تاريخكتاب كه منتخب يا خلاصه

  مجموعة بينامتنيت ضمني است.  زير
، تاريخ حافظ ابرو، التواريخ رشيديجامعهايي چون  اساس كتاب بر التواريخزبدةبراي مثال 

» زبده«) و 1556/ 5: 1370نگارش يافته است (نك. صفا،  تاريخ الفيو  السيرحبيب، الصفاروضة
اي از چند كتاب هر چيزي، با موضوع كتاب كه خلاصه و گزيده به معني خلاصه و برگزيده از

 التواريخمنتخباست، يك نوع رابطة بينامتني ضمني برقرار كرده است. همچنين است كتاب 
  الدين نطنزي كه به گفتة صفا:  معين

الدين اثر دهندة كيفيت كار مؤلف در تأليف كتاب است؛ بدين معني كه معين عنوان كتاب، نشان
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ود را با انتخاب مطالب از چند تاريخ ديگر ترتيب داد و به همين سبب است كه شيوة تحرير و خ
ها و اصطلاحات مغولي در موارد مختلف در اين كتاب بردن لغات عربي يا واژه كار حتي ميزان به

هم  الدين بيشتر به انتخاب و شايد تلخيص منابع و بهتوان گفت معينهايي بزرگ دارد و ميتفاوت
  ). 482 -461/ 4:  1364ها نظر داشته است (صفا،  پيوستن آن

كه مĤخذ آن به اين شرح التواريخ و القصص مجملتوان به اين آثار اشاره كرد:  همچنين مي
بن عبدالرحمن نامةهمدان، سيرالملوك، العجمسير، تاريخ حمزة اصفهاني، تاريخ طبري«باشد:  مي

التواريخ و مجمل[ لط - : مقدمة لح1389(نك. بهار، » اخبار بهمن، مهناپيروز، التراجمتاجعيسي، 
تاريخ مستوفي،  تاريخ گزيدةمسعودي،  الذهبمروج«با اين مĤخذ:  مجمل فصيحي) و ]القصص

از ابن اثير،  الكامل في التاريخبن جرير طبري، الامم و الملوك از محمد، تاريخجهانگشاي جويني
ِ حافظ ابرو، التواريخجامعِ رشيدي، التواريخجامعاز ابن مسكويه،  مالامتجارب، تاريخ بيهقي

از ناصرالدين منشي كرماني،  العلياءللحضرةالعلي سمطاز محمود بناكتي،  تاريخ آل مظفر
) و چند كتاب ديگر كه 62 -61 ]مقدمة مصحح[: 1386(نك. خوافي، » از ابن خلكان الاعيان وفيات

  شود. ها خودداري مي از ذكر نام آن جهت پرهيز از اطالة كلام
اي از هاي مختلف تاريخي، خلاصه و گزيدههاي تاريخ در دورهچند بسياري از كتاب هر

هاي برداري از كتابنويسي و كپيها به خلاصه هاي تاريخي هستند و بسياري از آنديگر كتاب
 الصفاروضة«اي كه گونه به اند؛هاي معاصر خود پرداختههاي قبل و حتي تاريختاريخي دوره

چكيده و خلاصة تحقيقات اغلب مورخان بزرگ قبل از وي مانند طبري، مسعودي، جويني، 
بن ) و محمد29: 1380(ميرخواند، » باشدالدين يزدي ميخواجه رشيدالدين، حافظ ابرو، شرف

راوندي  الصدور راحةبن نظام حسيني يزدي از وزيران سلطان ابوسعيد بهادرخان، كتاب عبداالله

نامگذاري كرده و از  السلجوقيه الحكاية في العراضة را از ابتدا تا انتها تلخيص كرده و به نام

) و يا خواندمير 396: 1370مطلقاً در كتاب خود نامي نبرده است (نك. مرتضوي،  الصدور راحة
ناميده است  نبياءآثارالملوك و الارا به سبب تفصيلش، تلخيص كرده و آن را  السيرحبيبكتاب 

هاي تاريخي است )، اما ملاك نگارنده در اين بخش، آن دسته از كتاب545/ 4: 1364(نك. صفا، 
  ها برقرار باشد.  اي بينامتني ميان عنوان با موضوع يا با شيوة نگارش آنكه رابطه
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  . رابطة بينامتني پيرامتنِ عنوان با متن كتاب 4-3-4
 گاهي كه معني اين به است؛ كتاب متن با عنوان پيرامتنِ متنيبينا ت، رابطةمتنيبينا از ديگري نوع

 مثال براي. است شده كتاب اشاره متن در عنوان آن به كه شودمي انتخاب كتاب براي عنواني
 »المصدورنفثة« اصطلاح از كتاب 48 و 7 صفحات ، درالمصدورنفثة كتاب در نسوي زيدري

 از نيست و اييافت، چاره تواند راحتي بدان مهجوري كه المصدوريفثةن از: «است كرده استفاده
 زيدري...» (نهَ گريز بود، تواند صفايي بدان هجر ديجورِ شب در را رنجور كه المهجوريانين

 قبيل آن از نه مصيبت اين كه شويمباز خويش المصدورنفثةبه سرِ  تا بيا« و ) 7: 1381نسوي، 
 پيرامتن بنابراين .)48: همان...» (گزارد توان آن حق طويل، مدت در يلعو و به بكاء است كه

 از پس را نام چه و گرفته شده باشد نظر در كتاب براي مؤلف توسط نام اين ، چه المصدور نفثة
كرده  برقرار متني صريح و آشكاربينا رابطة كتاب متن كرده باشند، با انتخاب كتاب براي مؤلف

 متن در صراحت به مؤلف گاهي. عنوان، حضور دارد متن كتاب در پيرامتنِ جزئي از است؛ زيرا
 كتاب تأليف سبب كتاب، در مقدمة در راوندي كه كرده است، چنان اشاره خود كتاب نام به كتاب
 كرم از ام، توقعبرنهاده السرورآية و الصدورراحة نام را شريف كتاب اين و...  : «گويدمي

  . )64: 1364راوندي، » (نمايند اغضا هفوات، بر و نگرند الرضاعينبه  كه آنست بزرگان
در اين مقاله از ميان پنج نوع رابطة ترامتني در نظرية ژنت به سه نوع رابطة بينامتني، 

هاي متون تاريخي متني در بررسي عنوانمتني و سرمتني اشاره شد. گفتني است رابطة فرا بيش
ان قابل بررسي دقيق نيست؛ زيرا از نظر ژنت رابطة فرامتني و شايد بقية عناوين آثار، چند

شود گويند و موجب پيوند يك متن با متن ديگري مياي است كه اغلب به آن تفسير ميرابطه«
(نك. » گويد اش سخن ميكه لازم باشد از آن نقل كند يا نامي از آن ببرد، درباره كه بدون اين
ديگر در اين نوع رابطه، متني به نقد يا تفسير متن ديگر ). به عبارت92: 1386نامور مطلق، 

رو حتي اگر در عنوان يك اثر، واژة نقد،  اين كند. ازنظر ميپردازد يا دربارة متن ديگر اظهار مي
متنيت از نوع تراگونگي است، نه فرامتن، شرح و يا تفسير به كار رفته باشد، مصداق رابطة بيش

  آن دو اثر اشاره داشته باشد.  هرچند به رابطة فرامتني
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  گيري . نتيجه5
عنواني مطرح در نظرية ترامتنيت ژنت، عناوين آثار نثر تاريخي روابط از پنج نوع روابط ميان

اند. در رابطة سرمتني عناوين متنيت برقرار كردهخود را در انواع بينامتنيت، سرمتنيت و بيش
ريك تاريخ، قصه و خبر در عنوان متون نثر تاريخي، تقريباً نثر تاريخي، استفاده از اصطلاح ژان

ها به فراواني به كار رفته است. هرچند در بعضي از دوره نويسي بههاي تاريخدر همة دوره
هاي مورخان و منشيان هاي نثر مصنوع و متكلفّ و اظهار فضلجمله ظهور سبك دلايلي از

اي كه بسياري از اين گونهلفّ و تصنع شدند؛ بهدرباري، عناوين آثار تاريخي نيز دچار تك
سو در كنار آفريني قابل بررسي هستند، اما از يكشناسي و لذتعناوين از نظر ادبيت و زيبايي

گذاري متون تاريخي مورد استفادة مورخان قرار هاي ژانريك نيز براي ناماين تكلفّ، واژه
ار ديگر به سمت سادگي و صراحت حركت كرد تا گرفت و از سوي ديگر اين تكلفّ و تصنع ب مي

  ها بار ديگر از سرمتن تاريخ همراه با نام مؤلف يا ممدوح ساخته شدند. جايي كه عنوان
صورت حضور جزئي از يك عنوان هاي متون نثر تاريخي روابط بينامتني خود را بهعنوان

گارش كتاب و با متن كتاب برقرار هاي كتاب، با شيوة ندر عنوان ديگر، رابطة بينامتني با فصل
گونه تغيير يا متنيت نيز گاه مؤلفان، عنواني مشهور را بدون هيچاند. در رابطة بيشكردهمي

گذارِ هاي مهم و تأثيركردند و گاه عنوان يكي از كتابدگرگوني براي كتاب خود انتخاب مي
تغيير عناصري از عنوان، يعني همزمان با اثر خود يا پيش از آن را با افزودن، كاستن و 

  كردند. كردن عنوان، براي كتاب خود انتخاب مي دگرگون
علاوه بر اين، مورخان در طول حيات آثار تاريخي، همواره از متون تاريخي قبل از خود 

اي از حقيقت، چكيده يا خلاصه رو بسياري از متون نثر تاريخي دراين اند؛ ازبرداري كردهكپي
اي از آثار تاريخي پيشين اساس مجموعه ز خود هستند؛ به اين معني كه مورخان برمتون پيش ا

نويسي از روي متون اي كه گاهي خلاصهگونه كردند؛ بهيا همزمان خود، اثري را تأليف مي
كردند و ها، اثري را از ابتدا تا انتها تلخيص مي رساندند كه برخي از آنپيشين را به جايي مي

كردند. اي به نام مؤلف كتاب داشته باشند، اثر را به نام خود ثبت ميحتي اشارهكه  بدون آن
هاي متون تاريخي به دو صورت ديده عنواني عنواننويسي بر روابط ميانتأثير اين نوع خلاصه

كرد كه بر هايي استفاده مي. مؤلف پس از تلخيص آثار پيشين، در عنوان از واژه1شود: مي
اي هايي چون مجمل، مختصر، گزيده و خلاصه؛ يعني رابطهال دلالت داشتند؛ واژهاجمال يا اشتم
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شد و گاهي نيز مورخ در اثر بينامتني بين نام كتاب و شيوة نگارش يا مطالب كتاب برقرار مي
اي رابطة بينامتني بين كرد كه در اين صورت نيز گونهخود، به برخي از مĤخذ كتاب اشاره مي

كه بسياري از  شد. همچنين به دليل اينهاي آثار پيشين برقرار ميبا عنوانمتن اين كتاب 
توان به كردند، ميهاي خود استفاده مياي در نگارش تاريخمورخان بعدي از چنين شيوه

. مؤلف پس 2ها اشاره كرد؛  ها در زمينة شيوة نگارش آناي ارتباط بينامتني بين اين كتاب گونه
هاي مورد استفاده، اثر را با عنواني اي به نام كتاب يا كتابترين اشاره كاز تلخيص، بدون كوچ

كرد كه در اين صورت هيچ رابطة صريح و آشكاري بين عنوان اين جديد، به نام خود ثبت مي
هاي پيشين در ظاهر وجود نداشت؛ زيرا مؤلف قصد پنهان كردن رابطة بين كتاب با عنوان كتاب

  شد. ها برقرار مي شده و غير صريح بين آناي بينامتنيت پنهانونهاين آثار را داشت و گ
  

  ها نوشت . پي6
1. Julia kristeva 
2. Mikhail Bakhtin  
3. dialogism 
4. Gerard Genette 
5. transtextualit 
6. Palimsestes 
7. seuils 
8. introduction a larchitexte 
9. intertextualite 
10. arcitextualite 
11. paratextualite 
12. metatextualite 
13. hypertextualite 

كه فهرستي از شاهان ايران از آغاز اسلام تا عهد  -امين اردوباديليف محمدأت تاريخ سياقيكتاب   .14
به  ،اندكه اعداد و عناوين آن به خط سياق نوشته شده دليل اين به - دهدشاه عباس دوم را ارائه مي

 شد. تاريخ سياقي مشهور

زمين از نخستين سال بعد از رحلت پيامبر تا  عمومي مشرقكه تاريخ  تاريخ الفيكه كتاب  چنان  .15
الف)  ( 1000كه در سال  ه.ق آغاز شد، به دليل اين  993ليف آن از سال أه.ق است و ت 1000سال 

  معروف شد. »الفي«آن انجام گرفت، به  آخرين بازبيني در
كند و و دليل ذكر ميلف بر نام كتاب، دؤافزودن نام م ةدربار المحجوبكشفهجويري در كتاب   .16
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آن  ،آنچه نصيب عام بود«گويد: برد و مي ها نام مي تحت عنوان نصيب عام و نصيب خاص از آن
نباشد،  ثبتف آن به چند جاي بر آن مكتابي نو بينند كه نام مصنّ ،اين علم ةاست كه چون جهل

ليف و تصنيف أمع و تنيايد كه مراد از ج ف از آن برنسبت آن كتاب به خود كنند و مقصود مصنّ
وي را دعاي خير  ،انباشد و خوانندگان و متعلم ف بدان كتاب زندهجز آن نباشد كه نام مصنّ هب

لف آن بدين فن علم ؤآن است كه چون كتابي بينند و دانند كه م ،اما آنچه نصيب خاص بود گويند...
دتر باشند و يادگرفتن آن مجكنند و بر خواندن آن  است و محقق، رعايت حقوق آن بهتر عالم بوده

   .)3-2: 1384(هجويري،  »و مراد خواننده و صاحب كتاب از آن بهتر برآيد
17. imitation 
18. transformation 
19. synchronie 
20. diachronie  
21. explicit intertextuality   
22. hidden  intertextuality   
23. implicit intertextuality   

  
 

  منابع . 7
  . ترجمة پيام يزدانجو. تهران: مركز.ينامتنيتب). 1385آلن، گراهام ( •

. الصدورالفتور زمان الي المصدورةنفث). 1381( الدينخرندزي زيدري نسوي، شهاب •
 تهران: توس.  تصحيح و توضيح امير حسين گرديزي.

محسن ناجي مقدمه، تصحيح و تحقيق سيدبا . مجمل فصيحي .)1386فصيح (، خوافي •
 اساطير.  . تهران:1ج نصرآبادي. 

 السرور در تاريخ آلةآي الصدور وةراح). 1364( بن سليمانراوندي، محمدبن علي •
. به سعي و تصحيح محمد اقبال و با تصحيح و انضمام مجتبي مينوي. تهران: سلجوق

  اميركبير. 
 6 و 5 ش .بيناب ».بينامتني نقد ةبينامتنيت: پيشينه و پسين« ).1383( ساساني، فرهاد •

 . 185- 172 . صص)ارديبهشت(

بررسي  :اياز مناسبات بينامتني تا مناسبات بينارسانه« ).1391( شعيري، حميدرضا •
 .2 د .(جستارهاي زباني) هاي زبان و ادبيات تطبيقيپژوهش ».طبيقي متن و رسانهت
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   .152- 131 صص ).1 (پياپي 2 ش
. ا اوايل قرن دهم هجريتاريخ ادبيات ايران؛ از پايان قرن هشتم ت). 1364( االلهصفا، ذبيح •

 . تهران: فردوسي. 4ج 

 ةتاريخ ادبيات در ايران و در قلمرو زبان پارسي؛ از آغاز سد). 1370( ----------  •
تهران:  .)نويسان بخش سوم: نثر پارسي و پارسي( دوازدهم هجري ةسد ةدهم تا ميان
  فردوسي. 

ادب  ةنام دانش(فارسي  ادبي ةنام فرهنگ». مناسبات بينامتني). «1376( صفوي، كورش •
 . تهران: سازمان چاپ و انتشارات. 2 . ج)فارسي

 ).1391( سميرا بامشكيو  زهرا اختياري؛ سيدجواد مرتضايي ؛ آبادي، فائزهيوسفعرب •
»(جستارهاي زباني) هاي زبان و ادبيات تطبيقيپژوهش». ت در مقامات حميديترامتني .

  .172- 155 صص). پاييز( 13 پياپي

السير في تاريخ حبيب  ).1362( ب به خواندمير]ملقّ [ الحسيني الدينهمام بنالدينغياث •
   فروشي خيام.الدين همايي. تهران: كتابجلال ةمقدمبا . اخبار افراد بشر

  . تهران: آگاه .2چ . مسائل عصر ايلخانان). 1370( مرتضوي، منوچهر •
-ةسيرالصفا في ةروضتاريخ ). 1380( ب به ميرخواند]ملقّ [ محمود بنمحمدبن خاوندشاه  •

  تهران: اساطير.  فر.جمشيد كيان ةتصحيح و تحشيبه . الانبياء و الملوك و الخلفاء
الشعراي بهار. ملك ةتصحيح و تحشيبه  .القصص و التواريخمجمل. )1389(. [ناشناس] •

 اساطير. تهران: به اهتمام محمد رمضاني.

   تهران: سخن. .ها و كاربردهات؛ نظريهبر بينامتني درآمدي). 1390( مطلق، بهمن نامور •
•  ------------) .1386» .(ةنام پژوهش». هامتن با ديگر متن روابط يك ةمطالع :تترامتني 

 . 98 -83 . صص)زمستان( 56 . شعلوم انساني

مقالات چهارمين ». شناسي آثار هنري و ادبي ايرانيعنوان). «1388. ( -----------  •
. به كوشش منيژه انديشي سينماشناسي هنر به انضمام مقالات همي نشانهانديش هم

  كنگراني. تهران: فرهنگستان هنر.

•  ----------- ).1386.( »به  .انديشي بارت و دريدامقالات هم ».تبارت و بينامتني
   هنر.فرهنگستان تهران: علي نجوميان. كوشش امير
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مقالات  ».بندي آغازين فيلمشناسي عنوانو نشانهت ترامتني). «1388( نجوميان، اميرعلي •
به  انديشي سينما.شناسي هنر به انضمام مقالات همانديشي نشانهچهارمين هم
 فرهنگستان هنر. اني. تهران:گرنككوشش منيژه 

. برين؛ تاريخ تيموريان و تركمانان خلد). 1379( يوسف قزوينيمحمدو واله اصفهاني  •
   ميراث مكتوب. .تهران:. به كوشش ميرهاشم محدث

مقدمه، تصحيح و تعليقات با . المحجوبكشف ).1384( عثمان بنهجويري، ابوالحسن علي •
 محمود عابدي. تهران: سروش. 
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